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جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش

 و منطقه به 
پایگاه خبری، تحلیلی

 اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

حمل کالا
 

خشکشویی

 

مبل شویی

 

صنایع چوب
 

سم پاشی

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

شوهرم من را خیانتکار می داند؛

گروه حوادث  -      مرد جوانی که پدرش را در مراســم 
آشــتی کنان با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، توسط 

پلیس بازداشت شد.
دوشنبه 26 دی ماه امسال، پرسنل انتظامات بیمارستانی 
در شــرق تهران، مرگ مشــکوک مرد میانسالی را روی 
تخت بخش اورژانس این مرکز درمانی، با تماس تلفنی به 
محمدرضا صاحب جمعی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه ششم 

دادسرای امور جنایی، گزارش کردند.
 بــا اعلام این خبــر، ماموران کلانتــری 147 گلبرگ، 
کارشناسان تیم تشخیص هویت و بررسی صحنه جرم، 
متخصصان پزشکی قانونی و تیمی از کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی به همراه بازپرس پرونده، راهی بیمارستان 

مورد نظر شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
تیم جنایی پس از حضور در بیمارســتان با جســد مرد 
میانسالی مواجه شدند که براثر ضربات چاقو به قتل رسیده 
بود؛ بررســی های بیشتر حکایت از آن داشت مقتول به 
همراه همسرش که خود نیز با چاقو مجروح شده بود به 

بیمارستان منتقل شده است.
بدین ترتیب کارآگاهان در نخستین گام به سراغ زن زخمی 
رفتند تا درباره حادثه از او تحقیق کنند اما دریافتند او به 
خاطر شــدت جراحات قادر به صحبت کردن نیست؛ 
کارآگاهان در گام بعدی به محل وقوع جنایت رفتند و با 
تحقیقات محلی متوجه شدند، پسر این زن و مرد میانسال 
عامل جنایت بوده که مدت زیادی با پدر و مادر خود به 

دلیل مشکلات شخصی ارتباطی نداشته است.
در ادامه نیز مشخص شد، قاتل پس از مدت ها برای رفع 

کدورت به خانه خود بازگشته اما در مراسم آشتی کنان، 
مشاجره لفظی میان او با پدر و مادرش رخ داده که قاتل در 
ادامه به آشپزخانه رفته و با برداشتن چاقو، مادر و پدرش را 

هدف ضربات بی رحمانه چاقو قرار داده است.
بررسی های تخصصی تیم جنایی نشان داد، مرد جوان پس 
از به قتل رســاندن پدر و زخمی کردن مادرش از صحنه 
جنایت گریخته اســت و همسایه ها از صدای درگیری 

متوجه این حادثه هولناک شده اند.
با انتقال جسد برای معاینات دقیق تر به پزشکی قانونی، تیم 
جنایی دوربین های مداربسته اطراف خانه مقتول را هدف 
بازبینی قــرار دادند و اقدامات اطلاعاتی را برای ردیابی 

مخفیگاه مرد جوانی که پدرش را با ضربات چاقو به قتل 
رسانده بود، آغاز کردند.

تحقیقات پس از یک ماه از جنایت ادامه داشت تا اینکه 
چهارشنبه 26 بهمن ماه ماموران کلانتری 147 گلبرگ، 
متهم را در ایستگاه اتوبوس "دماوند" مشاهده و پس از 
تعقیب و مراقبت چند دقیقه ای، مرد جنایتکار را در یک 

عملیات غافلگیرانه بازداشت کردند.
، متهم پس از بازداشــت با  دســتور بازپرس حمیدرضا 
کیاســتی  نیا؛ قاضی کشیک دادسرای امور جنایی، برای 
روشــن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری قاتل پدردستگیری قاتل پدر

    گروه حوادث  -       شــبی که در منزل مادرم مهمان 
بودم؛ ســاعت دو نصف شب سر و کله امیر پیدا شد از 
ترس این که نکند مرا کتک بزند مثل بید بر خودم لرزیدم. 
تا رسید مرا زیر مشت و لگدش گرفت و از صدای جیغ و 
فریادهایم همسایه ها آمده و با پلیس تماس گرفتند و به 
زور مرا از دستش نجات دادند. می گفت همین امشب 
خونت را می ریزم چرا که تو با زنی که به نظرم آدم رو به 

راهی نیست هم کلام شدی....
پرونده این بانوی 30 ساله که در کلانتری 22 تبریز و نیز 
شعبه  29دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز تحت 
رسیدگی می باشد. با چشمانی اشک بار در راهرو نشسته 
است و منتظر است تا نوبتش شود؛ مدام گریه می کند و 

حال روحی مناسبی ندارد.
وی از سرگذشــت مصیبت بارش گفــت و ادامه داد: 
آشنایی من و امیر به دوران مدرسه برمی گردد، دورانی 
که در نظرم بهترین دوران عمرم محسوب می شدند و 
آشــنایی ام با امیر لذت این دوران را برایم هزاران برابر 
کرده بود؛ وقتی با امیر دوست شدم ازبس عاشقش بودم 

فکر می کردم آن زمان خوشبخت ترین دختر دنیا هستم 
و خوشــبخت تر از من در این دنیا وجود ندارد، چون 
امیر در زندگی ام اســت؛ اما آن زمان نمی دانستم همین 
حضور امیر در زندگی ام می شود مسبب تمام بدبختی ها 

و روزهای سیاه زندگی ام.
می گوید و اشــک می ریزد و بر خود و سرنوشــت و 
دوستی اش با امیر لعنت می فرستد؛ بعد از این که یک 
دل سیر گریه کرد ادامه می دهد: 9 سال قبل و در سن 21 
سالگی، نهایت دوستی ام با امیر به ازدواج ختم شد، یعنی 
من برای این ازدواج لحظه شماری می کردم. چه ذوق و 
شوقی داشتم شب عروسی. چون به عشقم رسیده بودم 
و در آسمان ها سیر می کردم. همان موقع هم می دیدم 
امیر مشروبات الکی مصرف می کند اما عشقم به امیر، 

مرا کور و کر کرده بود.
امیر بسیار شکاک بود

مشکل من با امیر تنها مصرف مشروبات الکلی نیست 
بلکه او بسیار مرد شکاکی هم است و اصلا اجازه نمی 
دهد من مقابل مرد غریبه دهان باز کنم، یا هر زمان قصد 

بیرون رفتن داشــته باشم اول باید از امیر اجازه بگیرم و 
کاملا برایش توضیح دهم کجا و چه ساعتی می روم و 
چه ساعتی به خانه برمی گردم؛ حتی برای بردن پسرمان 
به مهد کودک باید هر روز ساعتش را دقیق و کامل برایش 
توضیح دهم و اگر فقط چند دقیقه ای از زمانی که برایم 
تعیین کرده اســت دیر کنم آن روز فاتحه ام را کلا باید 
بخوانم چون مرا زیر مشت و لگد خود له می کند. )در 
ســاعتی که مقرر کرده است باید خانه باشم، از محیط 
کارش با شماره تلفن منزل تماس می گیرد و اگر جواب 
ندهم می گوید خانه نبودی(. اخلاقی که اصلا در زمان 
دوســتی برایم روشن نشده بود و بعد از آن که زیر یک 

سقف رفتیم برایم روشن شد!
امیر علاوه بر شکاکی و مشروب خواری، با چندین خانم 
ارتباط دارد و نیز به شدت دوست باز است و تمام اوقات 
خود را با دوســتانش می گذراند و من از  ترس کتک 
هایــش، نه جرات اعتراض دارم و نه جرات انجام هیچ 
کار دیگه ای را؛ فقط در این زندگی می سوزم و می سازم.
شــبی که در منزل مادرم مهمان بودم؛ ساعت دو نصف 

شب سر و کله امیر پیدا شد از ترس این که نکند مرا کتک 
بزنــد مثل بید بر خودم لرزیدم. چرا که پدرم به رحمت 
خدا رفته اســت و با مادرم تنها بودیم؛ ترسم به واقعیت 
تبدیل شــد و تا رسید مرا زیر مشت و لگدش گرفت و 
از صدای جیغ و فریادهایم همســایه ها آمده و با پلیس 
تماس گرفتند و به زور مرا از دســتش نجات دادند. می 
گفت همین امشب خونت را می ریزم چرا که تو با زنی که 
به نظرم آدم رو به راهی نیست هم کلام شدی. پلیس آمد 
و صورتجلسه نوشت و آمدیم کلانتری. صبح دوباره از 
کلانتری خواستند که پرونده به شعبه 21 دادیاری دادسرا 

ارسال شده است.
روزی نیست که از دست کتک های امیر در امان باشم، 
هر روزم با کتک می گذرد و شب ها از ترس نمی توانم 
بخوابم. مدام مســت می کند و به جانم می افت و تا دم 
مرگ کتکم می زند. دو سال قبل درخواست طلاق دادم، 
اما دادگاه پرونده را فرستاد شورای حل اختلاف و منجر 
به ســازش شد؛ ولی از این سازش به شدت پشیمانم و 
می خواهم دوباره درخواست طلاق بدهم، چون دیگر 

تحمل این زندگی از توانم خارج شده است. همیشه با 
خودم می گویم ای کاش همســرم معلول بود و از وی 
مراقبت می کردم ولی مشروب خوار و... نبود؛ ای کاش 
در خانه ای 30 متــری زندگی می کردم ولی روزگارم 
خــوش بود و هزاران ای کاش دیگر که می دانم تنها در 
حد یک ای کاش است. در سن 30 سالگی این همه غم 
را بر دوش کشیدن انسان را پیر و شکسته می کند همان 

گونه که من پیر و شکسته شدم.

از همه دختران جوان خواهش می کنم دردوستی خود 
با جنس مخالف خیلی مراقب باشــند، چرا که بسیاری 
از این دوســتی ها آخر و عاقبت خوشــی ندارد؛ در امر 
ازدواج که صحبت یک عمر زندگی مشترک است حتما 
به توصیه ها و راهنمایی های والدین خود توجه و عمل 
کننــد چرا که در این دنیا هیچ کس به اندازه پدر و مادر 
خیر و صلاح انسان را نمی خواهد. امیدوارم هیچ زنی به 

سرنوشت من دچار نشود.

شب ها از ترس کشته شدن خوابم نمی برد!شب ها از ترس کشته شدن خوابم نمی برد!

عامل جنایت با چارشاخ اعتراف کرد؛

قتل به خاطر سوت زدن!قتل به خاطر سوت زدن!
گروه حوادث  -     متهم به قتل 29 ساله ای که پس از 3 سال فرار و زندگی مخفیانه 
در شهرهای مختلف کشور بالاخره در کوی نجف مشهد دستگیر شد، علت وقوع 

جنایت هولناک با چارشاخ را »سوت زدن« در زمین های کشاورزی بیان کرد.
ماجرای این قتل وحشتناک که نهم شهریور سال 98 در یکی از روستاهای بجنورد 
)مرکز اســتان خراسان شــمالی( رخ داد، از آن جا آغاز شد که پدر و پسری در 
زمین های کشاورزی اجاره ای مشغول انجام امور کشاورزی بودند که »مهدی« 
)پسر 26 ساله( با مشاهده تراکتوری که از کنار گندمزار آنان می گذشت، انگشت 
در دهان کرد و »سوت« زد تا راننده تراکتور را متوجه کند که وارد گندمزار آنان 

نشود.
این رفتار موجب ناراحتی پدر و پســر دیگری شــد که راننده تراکتور در زمین 
کشاورزی آنان مشغول کار بود. در این هنگام مرد میان سال به طرف پدر مهدی 
رفت و با او در حال گفت وگو بود که ناگهان مشاجره ای جدی بین فرزندان دو 
کشاورز رخ داد ولی قبل از آن که بزرگ ترها دخالتی در این ماجرا داشته باشند، 
سروصداها به نزاعی وحشتناک انجامید که در این میان یکی از چارشاخ های 

کشاورزی بالا رفت و به سرو گردن »ح- ح« جوان حدود 25 ساله فرود آمد.
درگیری بین دو جوان در حالی شدت گرفت که »مهدی« چاقویی را نیز برداشت 
و با آن ضربه ای به پای »ح« زد و او را خون آلود نقش بر زمین کرد. لحظاتی بعد 
با فرار »مهدی - گ« از محل درگیری، تلاش ها برای نجات جان مجروح این 
نزاع هولناک نیز به نتیجه نرسید و او بر اثر عوارض ناشی از خون ریزی جان سپرد.
در پی وقوع این ماجرا، پرونده ای در دادگستری بجنورد تشکیل و مهدی به طور 
غیابی به قصاص نفس محکوم شد. با ارسال پرونده جنایت مذکور به شعبه اول 
اجرای احکام کیفری دادسرای بجنورد، تحقیقات همچنان برای دستگیری قاتل 
فراری ادامه داشت تا این که پس از گذشت 3 سال از این نزاع مرگبار، ردزنی های 
اطلاعاتی به نتیجه رسید و مشخص شد که متهم به قتل فراری در کوی نجف 

مشهد )بولوار توس( مخفی شده است.
بنابراین با ارســال نیابت قضایی به شــعبه دهم اجرای احکام مشهد و صدور 

دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی، عوامل انتظامی عازم بولوار توس شدند 
و متهم را که اکنون 29 سال دارد در یک عملیات غافلگیرانه به دام انداختند.

بــا انتقال متهم به اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان رضوی، بازجویی های 
تخصصی از وی زیر نظر سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی( آغاز شد 
و متهم در حالی که وانمود می کرد قصد داشت بعد از ترک اعتیاد خود را به پلیس 

معرفی کند، لب به اعتراف گشود و راز این جنایت را فاش کرد.
او گفت: فقط به خاطر این که »سوت زدم« آن پسر و پدر کشاورز ناراحت شدند 
و این گونه درگیری بین ما رخ داد که ابتدا پسر وی با چارشاخ به سوی من حمله 
کرد و من هم که روی زمین افتاده بودم در همان حالت با چاقویی که آن جا بود 

ضربه ای به پایش زدم و فرار کردم.
 بررسی های بیشتر درباره ادعاهای متهم توسط سروان منفرد )افسر پرونده( و با 

راهنمایی های مقام قضایی همچنان ادامه دارد.


